
ساماندهی توزیع لاستیک در بازار
بازار لاســتیک ســردرگم تردیدهای دولت شــده 
اســت. مقررات سفت و ســخت واردات لاستیک 
و از آن‌ســو دخالت‏های بی‌امــان دولت در تولید 
تایر، سال‌هاست ناترازی بین عرضه و تقاضا را در 
این بازار رقم زده است تا جایی که گاهی این بازار 
با اعتصاب و اعتراض رانندگان کامیون و اختلال 
در توزیع کالا خبرساز شده اما عباس علی‌آبادی، 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت، از بهبود شــرایط 
بازار لاســتیک خبر می‏دهد.  او در این باره اظهار 
می‏کند: به فروشــندگان اجازه داده‏ایم به‌صورت 
آفلاین ثبت‌نام برای توزیع لاستیک انجام دهند و 
نیازی به وصل بودن ســامانه نیست؛ به‌طوری‌که 
باید مدارک بعداً توســط اپراتور و یا فروشــنده در 
سامانه بارگذاری شــود. به گفته او اگر غیر از این 
موارد باشــد کــه باعث ایجاد صف‏هــای طولانی 
شــود، تخلف اســت؛ بیــن همــه‏ی متقاضیان، 
لاستیک توزیع شود تا بعداً مشخصات هویتی آنان 

در سامانه ثبت شود.

گواهی خاص مشکل فقهی ندارد
افــرادی کــه تســهیلات 30 درصــدی دریافت 
کردنــد، گلایــه ندارنــد و اتفاقــاً اســتقبال هم 
می‏کنند و می‏گویند بازدهی ســرمایه در جریان 
تولیــد به انــدازه‏ای اســت که 30 درصد ســود 
حجت‏الاســام  دهــد.  پوشــش  را  تســهیلات 
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شــورای فقهی 
بانک مرکــزی در گفت‏وگو با ایلنا درباره ابهامات 
شرعی و فقهی اوراق گواهی سپرده 30 درصدی 
بانک‏ها و اعتراضات برخی از فعالان اقتصادی از 
اثر‏گذاری این اقدام بانک مرکزی بر افزایش سود 
تسهیلات و استقراض‏ها و رسمیت بخشیدن به 
ســود 30 درصدی اظهار داشت: گواهی سپرده 
30 درصدی بانک‏ها از نظر فقهی هیچ مشکلی 
ندارد. او ادامه داد: این اظهارات درباره اثرگذاری 
گواهــی ســپرده 30 درصــدی بر ســود بانکی 
درست نیست، در حال حاضر شرکت‏هایی برای 
تامین ســرمایه در گــردش خود مشــکل دارند. 
بانــک مرکزی هــم 30 هزار میلیــارد تومان نیاز 
داشــت تا بتواند این تقاضا‏ها را پاسخ دهد و این 
30هزار میلیارد تومان را با اوراق گواهی ســپرده 

30درصدی جذب کرد.

سکه تمام در سبد حراج مرکز مبادله 
در حراج ششم سکه مرکز مبادله که امروز ۲۲ اسفند 
برگزار می‏شــود، بناست هر سه نوع سکه ربع، نیم و 
تمام عرضه شــود. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز 
مبادلــه ارز و طــای ایــران در گفت‌وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: ۲۱ اســفند پنجمین حراج 
سکه در مرکز مبادله برگزار شد. متقاضیان علاوه بر 
ربع سکه، نیم‌ســکه هم خریداری کردند و در حراج 
ششم ســکه مرکز مبادله که امروز ۲۲ اسفند برگزار 
می‏شــود، بناست هر سه نوع ســکه ربع، نیم و تمام 
عرضه شــود. او در ادامه اظهار کرد: تمام سکه‏های 
عرضه‌شــده ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون 
بســته‌بندی است. حداکثر حجم ســفارش و خرید 
برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه ســکه است. به 
نحوی که می‏توان ترکیبی از هر سه شامل تمام‌سکه، 
نیم‌سکه و ربع‌سکه باشد که جمع هر سه با هم نباید 

بیش از ۵ قطعه باشد. 
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مهمی در رونق اقتصادی کشور دارد که معمولًا این فعالیت‌ها در زیر 
سایه اقدامات و یا دخالت‌های دولت‌های مختلف به زیر سایه رفته، 
دیده نشده و حتی از پژوهشگران کمی به سراغ آنان رفته‌اند؛ یکی از 
آنان رضا یادگاری است که در زمینه »کارآفرینی« پژوهش کرده و بعد 
از دو دهه توانســته موزه کارآفرینان را تاسیس کند. او درباره جایگاه 
کارآفرین در کشور به »هم‌میهن« گفت: »البته این واژه به اشتباه در 
ایران ترجمه شده و ربطی به ایجاد شغل ندارد و اصل کلمه فرانسوی 
است؛ به معنای دلال و واسطه‌گر است که چون این دو کلمه در ایران 
معنای مثبتی ندارد به صورت »کارآفرین« ترجمه شــد، درحالی‌که 
رشته واســطه‏گری و دلالی یکی از فصول مهم قانون تجارت است. 
در هر صورت وزارت کار بر مبنای ترجمه انگلیســی، کلمه کارآفرین 
را برای افرادی که کســب و کار دارند، به کار گرفت و همین در میان 

مردم جا افتاد.«
او ادامه داد: »کارآفرینی در حقیقت و براساس تعریف قدیمی آن، 
هنر نوعی دیگر زندگی کردن است. مثلًا خانم سعیده قدس به‏عنوان 
مؤسس خیریه محک یک کارآفرین اجتماعی محسوب می‏شود که 
قطعاً این مؤسسه را برای منفعت مالی خود تاسیس نکرده و به دنبال 
خدمت به کودکان اســت و ممکن اســت در این میان حتی آسیب 
اقتصادی و جسمی هم ببیند، پس می‏توان گفت او کارآفرین است 
چون جور دیگری از زندگی را انتخاب کرده و از مســیر عادی زندگی 
خود خارج شده است. خیلی از کارآفرینان اقتصادی نیز جور دیگر 

زندگی کردن را انتخاب کرده‏اند.«
یادگاری افزود: »یادم است در دورانی که ما به دانشگاه می‏رفتیم 
زندگی »بیل گیتس« بســیار بر سر زبان‌ها بود و وقتی آن را با زندگی 
در ایران مقایسه می‏کردیم، با سبک زندگی و تجارت در ایران متفاوت 
بود. من وقتی به اســتادان اعتراض کردم که چرا از ایرانی‏ها فردی را 
معرفی نمی‏کنید می‏گفتند که ما کسی را نداریم. همین مسئله این 
سوال را برای من مطرح کرد که پس این همه محصول ایرانی که در 

بازار وجود دارد، چگونه و توسط چه افرادی تولید می‏شود؟«
این پژوهشــگر ادامــه داد: »من به‌دنبــال این کارخانــه‌داران و 
سرمایه‏داران گشــتم و به این نتیجه رسیدم که بسیاری از آنان، بعد 
از پیروزی انقلاب می‏ترســند که خود را نشان دهند و فکر می‏کنند 
که اگر بگوینــد حضور دارند اموال آنها مصادره خواهد شــد. من با 
بســیاری از آنان مصاحبه کردم و به این نتیجه رسیدم نه‌تنها خیلی 
از کارخانه‌داران ما حضور دارند و فعالیت می‏کنند، بلکه بسیار افراد 
دیگر نیز به آنان اضافه شده‌اند و تنها کمتر از ۱۰ درصد آنان از ایران 

خارج شده‌اند.«
او گفت: »البته به نظر من خیلی از آنها مثل خسروشاهی‏ها نیز 
اشــتباه کردند که رفتند. شما نگاه کنید آقای عالی‌زاد که بنیانگذار 
»اسمارتیز« بود حتی با وجود مصادره اموالش در کشور ماند، مبارزه 
کرد و با عنوان »شــوکوپارس« و »ســن‌ایچ« به کار خود ادامه داد و به 

روال عادی زندگی برگشتند و کارخانه را سرپا نگه داشتند.«

دولت می‏خواهد کارآفرین را تولید کند! �
اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اوضاع به این راحتی 
نبوده اســت و بســیاری از کارخانه‏ها نیز بودند که به واسطه دولتی 

شدن و یا اداره بد آنها، نه‌تنها متضرر شدند بلکه بسیاری از کارگران 
را خانه‏نشــین کردند و این وجــه کارآفرین را در کشــور خراب کرده 
اســت. رضا یادگاری در این‌باره، عنوان کرد: »‏البته ‏نباید ریشه آن را 
تنها در دولت دید و برخی مردم ما نیز با حسادت به کارآفرینان نگاه 
می‏کنند. بسیاری از کارخانه‏ها هستند که هزاران کارگر در آنجا کار 
می‏کنند و صاحب شرکت با هزار قرص و دارو خود را زنده نگه داشته 
تا کارخانه نیز سرپا بماند و اینها خیلی دیده نمی‏شود. اما اشتباهی 
که دولت در این میان کــرد، این بود که تلاش کرد کارآفرین را تولید 
کند. به نظر من حتی دانشگاه‌ها نیز اشتباه می‏کنند که می‏خواهند 
کارآفرین تربیت کنند چون تربیت‌شدنی نیســت و باید در ذات فرد 
 باشد و سپس برخی تجربه‏ها و دانش‌ها را به آن اضافه کرد. افرادی که 
دانشگاه به‏عنوان کارآفرین تولید می‏کند، در نهایت می‏توانند استاد 
همان دانشگاه شوند و از آنها کارآفرین درنخواهد آمد. در آمریکا هم 
تنها یک درصد افراد امکان کارآفرین شدن را دارند و باید مشخصات 

فردی خاصی داشته باشند.«
دولت‌ها در این ســال‌ها به بســیاری از افراد وام داده تا اشــتغال 
ایجاد کنند اما خیلی از آنان ورشکسته شدند و بالاخره به این نتیجه 
رسیدند که با این کار نمی‏توان کارآفرینی و ایجاد اشتغال کرد چون 
هر فردی بــه درد تولید نمی‏خورد. نکته دیگری کــه در ذهن‏ها جا 
افتاده این اســت که کار کردن برای دیگری، امر نکوهیده‏ای اســت 
اما این پژوهشــگر در این بــاره نظر دیگــری دارد: »اصلًا این حرف 
درست نیســت. برخی افراد توان اداره کردن بیش از دو نفر را ندارند 

رضا یادگاری 
پژوهشگر حوزه 

کار آفرینی: 
برخی افراد توان 

اداره کردن بیش از 
دو نفر را ندارند و 
حتی خانواده خود 

را نمی‏توانند سامان 
دهند اما وام برای 
تاسیس کارگاه و 

کارخانه می‏گیرند. 
کارآفرین بودن 

یک مسئله ذاتی و 
درونی است و اشتباه 

دولت‌ها، وام‌هایی 
بود که برای این 

کار دادند که هم 
آن فرد را ورشکسته 

کرد و هم خیلی 
از کارگرها را به 
دردسر انداخت

گزارشگر هم‌میهن
علی ایوبی

میراث کار آفرینان
موزه ملی کار آفرینان بزرگ ایرانی آغاز به کار کرد

موقعیت کارآفرینان و کنشگران اقتصادی در ایران به واسطه اتفاقات 
سیاســی و اجتماعی که در آن رخ داده، همیشــه در معرض خطر و 
حتی سوءبرداشــت بــوده و در کنــار آن سوءاســتفاده‏های رانتی و 
مدیریت‌های غلط و ناکارآمد نیز باعث شــده نــگاه منطقی و بودن 
پیــش‌داوری به کارخانه‌داران، فعالان بــزرگ اقتصادی و کارآفرینان 
)که به نظر می‏رســد برای گریز از واژه »سرمایه‌دار« از این واژه درباره 
آنان استفاده می‏شود( نشود و از آنان به‏عنوان مستعمران همیشگی 
کارگران نام برده شود که واقعاً اینگونه نیست. صنعت چرم در همدان، 
شکلات‌سازی در تبریز و تولید فرش ماشینی در کاشان، نمونه‏هایی 
از فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی در کشور هستند که صادارت 
آنان بخش زیادی از ارز داخلی را تامین می‏کند و البته آمار بیکاری و 
معضلات اجتماعی مربوط به آن را حداقل در شهرهای اطراف این 

کارخانه‏ها، به شدت کاهش داده است. 
اما به نظر می‏رســد کمتر مطالعه و توجهی به این افراد شده و به 
جز نســل‌های پدری ما که نام علی خسروشــاهی، بنیان‌گذار گروه 
صنعتی مینو، خلیل ارجمند، صاحب کارخانه ارج و برادران خیامی، 
بنیانگذاران تولید خودروی پیکان را به یاد دارند، نسل جدید یا نامی 
از بزرگان کارآفرین گذشته و حال خود به یاد نمی‏آورد و یا به یاد گروه 
صنعتی هفت‌تپه و واگذاری عجیب و غریب آن و اعتراضات کارگری 

در آنجا می‏افتد. 
به‌هرحال باید این را قبول کنیم که کشور به الگوهای موفق اقتصادی 
 نیاز دارد تا بتواند از تجربه و اندیشه آنان استفاده کند و همین باعث شد 
تا در گوشه‏ای از تهران »موزه ملی کارآفرینان بزرگ ایرانی« افتتاح شود 

تا حداقل نامی از قهرمانان تولید و کارآفرینان باقی بماند.
این موزه روز یکشــنبه در باغ موزه قصر افتتاح شد و در اولین روز 
آن از یازده کارآفرین کشور تقدیر به عمل آمد. داوود عابدی‏آملی، پدر 
صنعت شــوینده ایران، احمد فتح‏اللهی، بنیانگذار گروه اقتصادی 
ایرانیان و شرکت سبزی ایران، محمد مهدی‏کامکارآملی، مدیر شرکت 
آرایشی و بهداشتی عطرآگین، پرویز کلباسی، مدیر شرکت الکترونیک 
سیماران، پیمان کیانیان، مدیر هلدینگ نفیس، علی‏اصغر کیهانی، 
پــدر صنعت بتن ایران، علی نقیب، مدیر شــرکت بهداشــتی دکتر 
عبیدی، مهرداد یوســفی‏میانجی، بنیانگذار شــرکت ســوپر پایپ 
اینترنشنال، سلطان حســین فتاحی، مدیر صنایع امرسان، هرمز 
پاکدامن‏لاهیجی، بنیانگذار گروه صنایع غذایی نادری و محمدرضا 
گنجی از بنیانگذاران گروه صنعتی رازی، کارآفرینانی بودند که در فاز 
اول تجلیل از یکصد کارآفرین برتر ایران در مراســمی از سردیس آنها 

رونمایی و از آنان تجلیل شد.
فعالیــت و نقــش کارآفرینان بخــش خصوصی قطعــاً در ایجاد 
ظرفیت‌های فنی، تربیت نیروی انســانی ماهر، همچنین تاسیس 
بنگاه‌های صنعتی، شــبکه‏های توزیع و حتی انباشت ثروت، نقش 

پرویز کلباســی، صاحب شــرکت صنایــع الکترونیک ســیماران، 
فرهنگی و استاد دانشگاه بوده اما به واسطه استعداد و هوش 
خود به ســمت تولید و صنعت کشیده شــده است. ابتدای دهه 
۵۰ شمسی با مدرک فیزیک هسته‏ای از آمریکا به ایران برگشت و 
وقتی دولت وقت تصمیم گرفت نیروگاه اتمی برای کشور بسازد 
به همراه ۳۰ نفر دیگر به آنجا رفت و هرچند در ابتدا مخالف آن 
بــود اما ماند و آن را ســاختند. او بعد از انقــاب و انحلال موقت 
ســازمان انرژی اتمی به تولید روی آورد و شــرکت سیماران را راه 
انداخت و اکنون نزدیک به هزار نفر در آن مشغول به کار هستند. 
کلباسی در گفت‌وگو با »هم‌میهن« و همچنین در مراسم تجلیل 
از او کــه به همراه چند کارآفرین دیگر در مراســم افتتاحیه موزه 
کارآفرینــان برگــزار شــد، از صاحبــان کارخانه ارج و پیــکان نام 
بــرد که چرا نام آنــان را گرامی نمی‏دارند و یــادی از خدمات آنان 
که در داخــل و حتی در حوزه بین‏الملل پیشکســوت و پیشــرو 
بودند، نمی‏شــود. او در این گفت‌وگو از دولت‌ها گلایه کرد که از 
کارآفرینی حمایت نمی‏کنند و از شرکت‌های دانش‌بنیان تمجید 
کرد اما گفت که بسیاری از آنان از نام خود سوءاستفاده می‏کنند. 
او می‏گوید شرایط کار در کشور برای کارآفرینان دشوار است و با 

موانع زیادی مواجه هســتند اما به کار خود ایمان دارند؛ همین 
است که آنان را نگه داشته تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد و سفره 

کارگر بدون نان نماند.

Ó  ،این را قبول دارید کــه رانت‌خواران و یا افراد بدون صلاحیت‌
وجهــه کارآفرینــی و کارخانه‏داری در ایــران را نزد مردم تخریب 

کرده‏اند؟
مــن فکر نمی‏کنم ایــن اتفاقات نظر مردم را نســبت بــه کارآفرین‌ها 
تغییر داده باشــد. اتفاقی که برای کارگران و مردم ناخوشــایند بوده 
و هســت، این اســت که برخی کارفرماها، کارگران را اجیر می‏کردند 
و می‏کننــد. یکی از اصول مهمــی که کارآفرین واقعــی که به دنبال 
تحول اســت را موفق می‏کند، این اســت که با کارگــر ارتباط صحیح 
برقرار کند. چندین تن از کارگران و پرســنل من به صورت شــخصی 
و با اشــتیاق در مراسمی که برای تجلیل از من و چند کارآفرین دیگر 
برگزار شــد، شرکت کردند و این نشان می‏دهد من و کارفرمایان دیگر 
مشــکلی با کارگران نداریم و فضا به صورتی است که من حتی به آنها 
اختیــار کامل داده‏ام تا در فعالیت‌هــای کارخانه تصمیم بگیرند. اگر 
به دفتر من بیایید خواهید دید که دفتر من همیشــه خلوت است، با 

اینکه حدود هزار پرسنل دارم اما نه منشی دارم و نه رئیس دفتر، چون 
کار را خودشــان انجــام می‏دهند. من تنها ناظر هســتم، درحالی‌که 
بســیاری از کارخانه‏های دولتی و شــبه‏دولتی هســتند کــه انواع و 
اقســام رده‏بندی‏های مدیریتــی را دارند. اما اتفاق تأســف‌برانگیزی 
که در این ســال‌ها رخ داده این اســت که دیگر نامــی از کارآفرینان 
بزرگی چون خلیل ارجمند، صاحب کارخانه ارج و خیامی، بنیانگذار 
خودروی پیکان نمی‏آیــد و من تعجب می‏کنم که چرا هیچ‌گاه از این 
افراد تجلیل نشــده و سردیس آنان ســاخته نمی‏شود. اتفاق بد دیگر 
اینکه آموزش در کشور نابود شــده و دیگر نمی‏توان به ظهور مدیران 
کارآفرین امید داشــت و وقتی آموزش نابود شود، اقتصاد نابود شده 
است. دولت ۲۰ سال بر روی عمر یک جوان ۳۰ساله سرمایه‏گذاری 
می‏کند. حدود ۶۰ درصد مخارج تحصیلی او را از جیب ملت می‏دهد 
تا به بالاترین درجات علمی و دانشگاهی برسد اما او به دلیل شرایط 
کشــور از ایران می‏رود و دولت به‌راحتی چنین سرمایه‏ای را از دست 
می‏دهد. شــکل و فرم بنیان‌های اقتصادی نیز در کشــور تغییر کرده 
است و دیگر افرادی مانند خلیل ارجمند نداریم و هر تولیدکننده‏ای 
که ادعــا کند مانند او کار و لوازم خانگی تولیــد می‏کند، دروغ گفته 
اســت.  یا پیکان خیامی تبدیل به شرکت ایران‌خودرو شده که کاملًا 
ورشکسته است. دولت اعلام نمی‏کند ولی به آنجا  سوبسید می‏دهد 
تا بتوانند مزد ۲۰ هزار کارگرشــان را بدهند؛ این روش را که نمی‏توان 
تولید و کارآفرینی محســوب کــرد بلکه نابود کردن کار اســت. البته 
شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ایجاد شده که اتفاق مثبتی است اما تنها 
۲۰ درصد آن واقعاً کار جدید و نو انجام می‏دهند ولی ۸۰ درصد بقیه 

تنها از نام دانش‌بنیان بودن سوءاستفاده می‏کنند.
Ó دولت باید چه کند؟‌

نادر هستیم، عذاب می‏کشیم اما مانده‏ایم
پرویز کلباسی، کارآفرین:


